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 ؛ نیایش 218تا  190ابیات 

 شدن   خواست غرق  كه  كشتى  آن افغان نماز  میانِ در  دقوقى شنیدنِ

                       ساز   كرد  امامت   در   دقوقى  آن(  190)

                       قيام   در  او   پى   در  جماعت  وآن

                       فتاد  دريا  سوى  چشمش  ناگهان

                         ى اكشتي  او  ديد  موج  ميان  در

              عظيم   موجِ  هم  و  ابر  هم   و  شب  هم

                        خاست   عزراييل  چوهم   تندبادى(  195)

                       كاسته  مهابت   از   كشتى  اهل

               زدند مى   سر   بر  نوحه   در   هادست

                زمان   آن  عرُّضَتَ  صد  با  خدا  با

                       هيچ   كه  آنها   سجود  در  برهنه  سر

               بندگى   اين  ستا  فايدهبى  كه  گفته(  200)

               تمام   ريدهببْ  اوميد  همه  از

                         قىتَّمُ  دم  آن  شد  فاسق  و  زاهد

                          راست   ز  ه ن  و  بود  چاره  شانچپ   ز  نه

                         آه   و  زارىّ  در  و  ايشان  دعا  در
 

 نماز   در   درآمد   ساحل  آن   اندر  

 ! امام  زيدهبگْ  و  قوم  زيبا  تْاينْ

»دريا  سوى   از   شنيد  چون  «! داد  داد : 

 ى ازشتي  و  بلا  در  و  قضا  در

 بيم  قابرْغَ   از  و  تاريكى   سه  اين 

 راست   و  چپّ   اندر  آشوفت  هاموج

 برخاسته   هاواويل   ةنعر

 شدند  لِصمُخ   همه  دلحِمُ  و  كافر

 جان  به  كرده   نذرها  و  عهدها

 پيچ پيچ   از   نديد  قبله  رويشان

 زندگى   صد  آن   در  ديده  زمان   آن

 مام  و  بابا  ،معَ  و  خال  و  دوستان

 قىشَ  دننْكَ   جان   هنگامِ   در   چوهم  

 دعاست   هنگامِ  ،ردمُ  چون  هاحيله 

 سياه  دودِ  شده  زيشان  فلك  بر
 

 كشتى   خلاصِ در دقوقى شفاعتِ و دعا

                بديد   را  قيامت  آن  دقوقى  چون(  205)

»گفت                         ! شانفعل   اندر  گرمنْ  !يارب : 

                       ! بازبر   ساحل  به  شانسلامت   خوش

                       ! دى رمَسَ  رحيمِ  اى   و  كريم   اى 

                       ! گوش  و  چشم  صد  رايگان  بداده  اى 

               عطا   بخشيده  ستحقاقاِ  از  پيش(  210)

 دويد   او  اشك   و  جوشيد  او  حمِرَ 

 ! نيكونشان  شهِ   اى  ،گير  شاندست

 ر بَ  و  بحر  در  تو  دست   رسيده  اى 

 ! دىبَ  اين  بدسگالان  از  درگذار

 ! هوش  و  عقل  كرده  بخش  رشوت  زبى

 خطا  و  فرانكُ  جمله  ما  از  ديده
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               عظيم   گناهانِ  ما  از   !عظيم   اى 

                        سوختيم   را   خود   حرص   و   آز   ز   ما

               آموختى   دعا  كه  آن  رمتِحُ
 

                        دعا   لفظش  بر   رفتمى   چنينهم(  214)

                       دعا  آن  و  ،چشمش  دو  از  رفتمى   اشك

                        است   ديگر  خود   آن   خودبي   دعاى  آن

                        فناست   او  چون   ؛كندمى   حق  دعا  آن

                ميان   اندر  نه  خلوق مَ  ةواسط
 

 حريم   در  كردن  عفو  توانى  تو

 آموختيم   تو   ز   هم   را  دعا   وين 

 «.افروختى   چراغ   ظلمت  چنين  در
 

 وفا  با  مادرانِ   چون  زمان  آن

 ما سَ  بر  برآمدمى   وى  از   خودبى

 است   داور  گفتِ  ،نيست  زو  دعا  آن

 خداست   از  جابتاِ  آن  و  دعا   آن

 جان  و  جسم  كردن  لابه  زآن  خبربى
 

 

 ***** 

 مستجاب مي شود:دعاي خالصانه حتماً 

                        است   ستنجُ  دولت  كنِ رُ  كه  بجو   هين

                        پرداخته   جهان   كار   ة هم  از 

                      !بحتجِمُ  اى  ، اين  اندر  بنگر  نيك

              عتلال اِ  از  شد   پاك  دل   را  كه   هر
 

 است  بستن  اندر  دل  در  گشادى  هر 

 فاخته  چون  جان  به  گومى  «كو  و  كو»

 «بجِأستَ»   بر   حق  بست  را   دعا   كه

 جلالذوالْ  تا  رودمى   دعايش  آن
 

 (2302 - 2305/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 از سرِ درد و سوز باشد. دعاي بي درد نشانة افسردگيِ جان و تيرگيِ روان است: بايددعاي حقيقي 

                       جهان   كِ لْ مُ  از  بهتر  آمد   درد

                        است  افسردگى   از  دردبى   خواندنِ

                را   آواز  لب  زير  كشيدن  آن

                     زين حَ  و   صافىّ   آواز  شده  نآ

 نهان  در   را  خدا  مر  بخوانى  تا 

 است  ردگىبُدل  از  درد  با  خواندنِ

 را   آغاز   و  أمبد  كردن  ياد

 ! عينمُ   اى  و  غاث ستَمُ  وى  ،خدا  اى 
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                   نيست  جذبه بى   رهش  در  سگ  ةنال

                        ست رَ  مردار   از كه  كهفى  سگ  چون

               غار   پيش  او  خوردمى   قيامت  تا

              نيست  نام  را  كاو  پوستسگ   بسا  اى

                        ! پسر  اى  ،جام  اين  بهر  از  بده  جان

                        جرَحَ  د وَبْنَ  اين  بهر  كردن  صبر
 

 است  رهزنى  اسيرِ  راغب  هر  نكهآز

 نشست  شهنشاهان  خوانِ  سرِ  بر

 غار تَ  بى   عارفانه  رحمت  آب

 نيست  جام  آن  بى  پرده  اندر  ليك

 ؟ظفر  باشد   كى  صبر  و   جهاد  بى

أك  كن  صبر  جرَفَالْ   فتاحُمِ  برُلصَّه 
 

 (203 - 212/ 3، د مثنوی)

 ***** 

شتود كه ما دعا را بر زبان نياوريم. بهتر استت كه  نميخداوند از رازهاي دل ما آگاه استت، ولي اين امر ستبب 

 دعا بر زبان جاري شود:

 زود هم پيدا كنش بر ظاهرت            ليك گفتي گرچه مي دانم سِرت

 ( 60/ 1، د مثنوی) 

 ***** 

لقل يا  لفظ  تكرار  فقط  نيستقدعا  زبان  آنة  جان .  بخشد،  مي  تأثيرگذار  و  نيرويي شگرف  دعا  به  كه  چه 

 شكوهمندِ آكنده از دردِ انسان است:

رفيق              ابله  يكى  عيسى  با  گشت 

همراه»  :گفت نامِ  !اى   نى             سَ  آن 

آموز مرا  كنم               ! مر  احسان   تا 

تو نيست               ش كن كه آن كارِ خامُ»  :گفت

نَآك پاكفَن  باران  ز  خواهد  تر             س 

دَ تا  بايست  پاك  عمرها   شد م 

دستِ در  عصا  اين  گرفتى   راست               خود 
 

حُاستخوان   در  ديد   ميق عَ  ةفرها 

كنى زنده  را  مرده  تو  بدآن   ، كه 

كنماستخوان  باجان  بدآن  را   «. ها 

نيست اَ  لايقِ تو  گفتار  و   نفاس 

دَ روش  در  فرشته   تراك رّ وز 

امينِ شداَ  مخزنِ  تا   فلاك 

دستانِ را  كجاست  دست  از   «؟ موسى 
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 (141 - 147/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 پذيرد:اگر كسي، با الفاظي كژ و دلي راست، دعا كند، خدا دعاي او را مي

              راست  معنيت  ،دوَبُژ  ك  حديثت  گر
 

 خداست   مقبول  لفظ  ىِّژك  آن 
 

 (171/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 «:محبوب نزد است بيگانگان صوابِ از بهتر مُحبّان خطاى كه آن بيان»

               نماز   بانگ  در  صدق  بلال  آن

»بگفتند  تا                نيست  راست  !پيمبر  اى : 

               ! كردگار  رسول  اى  و  نبىّ  اى

                   صلاح   و   دين   اول   باشد  عيب

                    بگفت  و   بجوشيد  پيغمبر  خشم

                    بلال   «ِىهَ »  خدا   نزد  ! سانخَ  كاى
 

 نياز   از   د خوانْهمى   «ىَّهَ»   را  «ىَّحَ» 

 ناست بِ  آغاز  كه   اكنون  خطا   اين 

 !بيار  ،افصح   دوَبُ  كاو  ن ذّؤم  يك

 «. لاحفَالْ  ى لَعَ  ى حَ»  لفظِ   خواندن  لحن

 ،نهفت  عناياتِ  از  رمزى  دو  يك

 قال  و  قيل  و  ىّخَ   و  «ىّحَ »  صد  از  بهتر
 

 (172 - 174/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 كند نه به زبان او:خداوند به دل انسان نگاه مي

              را   قال  و  گريمننْ  را  زبان  ما

              دوَبُ  خاشع   اگر   قلبيم  ناظر

             ض رَعَ  گفتن  ،دوَبُ  جوهر   دل  كهن آز

             ؟جازمَ  و  ضمار اِ  و  لفاظاَ  ينا   از  چند

             ! برفروز  جان  در  عشق  از  آتشى

 را   حال  و   بنگريم  را  درون   ما 

 رود   ناخاضع  لفظ  گفتِ  گرچه

 ض رَغَ  جوهر  ،ضرَعَ  آمد  فيلطُ  پس

 ساز   سوز  آن  با  ،سوز  خواهم  سوز

 ! بسوز  را  عبارت  و  فكر  سر  به  سر
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                 ديگرند   دانانآداب   !موسيا
 

 ديگرند   روانان   و   جان  سوخته
 

 (1759 - 1764/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 گرية انسان باعث مي شود درياي رحمت خدا بجوشد و گره از كارهاي انسان باز شود: 

بگريانم رحمتم               ،چون   بجوشد 

داد نخواهم  ننْ  ،گر   مايمش             خود 

موقوف آن خوش گريه                هاسترحمتم 
 

نعمتم   بنوشد  خروشنده   آن 

دل  شچونْ بسته   شايمش بگْ  ،كردم 

 چون گريست از بحر رحمت موج خاست 

 

 (373 - 375/ 2، د مثنوی)

 ***** 

كند كه پيروزي و كاميابي خود را از طريق  ، به مخاطب خود توصيه مي کودک حلوافروشمولانا در داستان  

 زاري و اظهار نياز به دست آورد:

است             »  :گفت اندك  چه  اگر  دينار  آن 

حلوا كودك  نگريد   فروش             تا 

برادر   ست             وت  چشمِ  طفلِ  طفلْ  !اى 

همى  رسد             گر  خلعت  آن  كه   خواهى 
 

موقوفِ  است   غريوِ   ليك   كودك 

در رحمت  جوشنمى بحر  به   «. آيد 

درست   كامِ دان  زارى  موقوف   ! خود 

طفلِ  بگريان  جسد  پس  بر   ! ديده 
 

 (442 - 445/ 2، د مثنوی) 

 ***** 

 هاي خويش را به او ببخشد:گرياند، تا نعمتخدا از سرِ كرََم، بندة خود را مي

             است   اىسرمايه   قوى  گريه  و  زارى

              دوَبُ  جو بهانه   مادر  و  دايه

 است   اىدايه   ترقوى   ىلّكُ  رحمتِ 

 شود  گريان  او  طفل  آن  كى  كه  تا
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              آفريد   را  شما  حاجاتِ  طفلِ

»اُگفت               ! مباش  زارىبى  ،1«اللَّهَ  وا عد: 
 

 پديد   شيرش  شود  و  بناليد  تا

 مهرهاش   شيرهاى  بجوشد  تا
 

 (1951 - 1954/ 2، د مثنوی) 

 ***** 

دوست داشته باشد و بخواهد او را ياري كند، ميل او را به سوي زاري و تضرع متوجه  هرگاه خداوند كسي را  

 سازد:مي

 كند   ياري  مانكه   خواهد   خدا  چون

 اوست   گريان  آن  كه  چشمي   خنك  اي

 ست ا  ايخنده   آخر   گريه  هر   آخرِ

 د وَبُ  سبزه  ،روان  آب  كجا  هر

 تر!چشم   نالانْ   دولابْ  چون  باش

 ! باراشك   بر  كن  رحم  ،خواهي  اشك
 

 كند   زاري  جانب  را  ما  ميل 

 اوست   بريان  آن  كه   دل  همايون   ي ا

 ست ا  ايبنده   مبارك  آخربين  مردِ

 شود  رحمت  ،واند  اشكي  كجا  هر

 ر ضَخُ  دبررويَ   تجانْ  صحنِ  ز  تا

   ! آر  رحم  ضعيفان  بر   ، خواهي  رحم 
 

 (817 - 822/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 فراواني دارد:گريه و زاري در درگاه خدا ارزش 

قطرستانَمى اشك               ة د  ز   چندى 

آهِستانَمى دود             پُ  د  و   رسودا 

 د             چشم رانْ  اشكِ  ابرِه  آهى ك  بادِ

بازارِ  ،هين اين   نظير             بى   گرمِ  در 

ت شَو  ور  زَكّرا  ره  ريبى  و   د             نَى 

 رشك  د قندْدهد كوثر كه آرَ  مى 

جاهْ   مى صد  را  آه  هر   سود  دهد 

را   خليلى   خواند   «اه وّ اَ»  نآبد مر 

بفْكهنه مُها  و  گير  كِلْ روش   !نقد 

كُ اَ  تاجرانِ را  سَنبيا   ! دنَن 

 

 هاي نيكو از آنِ اوست«.را بخوانيد، هركدام را بخوانيد، نام رحمانرا بخوانيد، يا  خدا/ سورة إسراء: »بگو: 110اشاره به آية  - 1
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 كه افزود آن شهنشه بختشان               بس
 

كُه نتاند  رختشان  مي   كشيدن 
 

 (882 - 887/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 :شودزاري باعث رستگاري مي

              !فرد   شاهِ  و   رّسِ  داناى   اى :  گفت

              بود   قدر  با  تو   پيش  ديده  آبِ

              داشت  قَدْر  بس  تو  پيشِ  زارى  و  آه

              رتَ  چشمِ  دارد  ردْقَ  بس  تو  پيش

              بار  پنج   روزى  است   زارى   دعوت

              فَلاح   عَلْ   حيََّا  كه  مُؤْذِن   نعرة
 

 كرد  بسته  گريه  و  زارىّ  از  خاكم 

 ناشنود  مآرَ  كه  نتانستم  من

 گذاشت   آن  حقوقِ  نتانستم  من

 ؟گرستيزه اِ  گشتمى  چگونه  من

 ! زار بِ  و   آ  نماز   در  كه  را  بنده

 قتراح اِ  و   است  زارى  اين   فلاح   وآن
 

 (1995 - 1600/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 :و نيز

              كنى   خسته  غمش  كز  خواهى  كه  آن

              دافعى بى  بلا  آيد فرو  تا

              رى واخَ  بلايش  كز  خواهى  كه  نوآ

              تانمَّاُ  ن آك  بىنُ  اندر  اىگفته

              س فَنَ  آن  نكردندمى   عرُّضَتَ  چون

              بود  گشته  قاسى  چو  هاشاندل  ليك

              نيد عَ  مرِجْمُ  را   خويش  نداند   تا
 

 كنى  بسته   دلش  بر  زارى  راهِ 

 شافعى  عرُّضَتَ  از  نباشد  چون

 آورى   عرُّضَتَ  در  را  او  جانِ

 ،گران  قهرِ  آن  آمد  ايشان  بر  كه

 پس  باز   بگشتى  زيشان  بلا  تا

 نمودمى  عبادت  هاشانگنه   آن

 ؟دويد  داند  كجا  چشمش  از  آب
 

 (1601 - 1607/ 5، د مثنوی)

 ***** 
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  فاعلِ   تعالى  حق  و  را دفع مي كند  آسمانى  لاىِب   زارى  و  تَضَرُّع  كه  است  آن  بُرهانِ  و  بيان  يونس  قومِ  قصة»

 : «باشد مفيد او پيشِ تعظيم و  تَضَرُّع پس است، مُختار

              قدَرهاست   حق  برِ  را  تَضَرُّع  چون

              ! ندبَ  ستچُ   را   ميان  اكنون  اميد   ،هين

              جيدمَ  شاهِ   نهدمى   برابر  كه
 

 كجاست؟  را،   زارى   جاستكآن   بها  وآن 

 ! بخند  دايم  و  گرينده  اى  ،خيز

 شهيد   خونِ  با  فضل  در  را  اشك
 

 (1617 - 1619/ 5، د مثنوی)

 ***** 

اي  گرية واقعي آن استت كه همة وجود آدمي را به آتش بكشتاند و او را به جنبش و تلاش وادارد. چنين گريه

 افكند:آسمان نيز شور و غلغله ميدر 

              ! بگير   را  زارى   و  بگذار  را  زور

              است   معنوى  تشنه  رِّطَضمُ  زارىِ

 است   حيلت  يوسف  خوانِ اِ  ةگري

              ! شكربادمَپُ  اى  ، سر  بر  خاكت:  گفت

              شده   آبى  غم   به  و   است  خون   اشك

              بليس   چون  او  كرد  خوار   را   خود  لِّكُ

              وجود   روشدنفْ  كه  آن  غلامِ   من

                          شود  گريان  آسمان  ،بگريد  چون
 

 ! فقير  اى  ، آيد  زارى   سوى   رحم  

 است   وىغَ   آنِ  دروغ  سردِ  زارىِ

 ...   است  تلَّ عِ   و  شكرَ  ز  رپُ  شاندرونْ  كه

 اشك   ز   بهتر  تو  پيشِ   نان  لبِ   كه  

 ده هُبي  خونِ   خاكْ  نيرزدمى

 خسيس  جز  نباشد  لكُ  اين  ةپار

 جود  و  فضال بااِ  سلطانِ  نآبد  جز

 شود   خوانيارب   چرخ  ،بنالد  چون
 

 (474 - 492/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 گيرد كه دلي شكسته و جاني آكنده از نياز و سوز داشته باشد:فضل و رحمت خدا كسي را در بر مي 
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              ! دعا  در   برآور   شكسته اِ  دستِ

              تنگ   چاهِ   زين  بايدت  رهايى  گر
 

 خدا   فضلِ   درَپَ  شكستهاِ  سوى 

 درنگ بى   آذر   بر   رو  ،برادر  اى
 

 (493 - 494/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 كسي كه دعا مي كند، همواره در حال فروتني و افتادگي باشد:

جنايت   لطفِ را  جان  كندشه                ؛ جو 

زشتى  ،رو نيكي   !مكن  ما             كه   هاى 

سزا را  خود   پنداشتي  خدمت 

ت شد             و  چون  دستور  دعا  و  ذكر   را 

خدا             هم  با  را  خود  تو  ديدى   سخن 

زمين              بر  نشيند  شه  تو  با  چه   گر 
 

كندزآن   نيكو  را  زشت  هر  شه   كه 

آ ما يزشت  زيباى  آن  پيش   د 

جُ لواى  افراشتىتو  آن  از   رم 

شد  مغرور  دلت  دعاكردن   زآن 

جدا  افتد  گمان  زين  كاو  بسا   اى 

نشين نيكوتر  و  بشناس   ! خويشتن 
 

 (336 - 341/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 يابد:دعايي كه از جاني پاك برآيد، لزوماً پاسخي درخور از سوي خدا مي

              لالتِعْاِ   از   شد   پاك  دل   را  كه   هر
 

 لالجَذوالْ  تا  رودمى   دعايش  آن 
 

 (2305/ 3، د مثنوی)

 ***** 

يابد و زباني شايستة دعا ندارد، بايد كاري كند كه ديگران او را  اگر كسي در خود شوق و ذوق دعا را نمي 

 دعا كنند:

»گفت                    پناه   جومى   من   ز   !موسى   اى : 

»موسى  گفت                «.دهان  آن   ندارم  من: 

 «! گناه  تو   نكردى  كه  دهانى  با 

»گفت  !خوان   غير   دهانِ  از  را  ما: 
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               ؟ گناه  كردى   كى  غير  دهان  از

               را و  ت  مر  هادهان   كه  كن  چنان  آن

                گناه   ستىنكرده   كه  دهانى   از 

                     كن   پاك  را  خويشتن   دهان   اي
 

 !له اِ  كاى  خوانبر  غير  دهانِ  از

 دعا  آرد  روزها  در  و  شب  در

 خواه   عذر  ،باشد  غير  دهان  وآن

 «.كن  چالاك  و  چابك  را   خود  روح
 

 (180 - 186/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 كسي كه به مقام »بيخودي« رسيده باشد، دعايش دعاي خداست:

                          است  ديگر خود  آن خودبي  دعاى آن

                        فناست  او   چون  ،كندمى   حق   دعا  آن

                                  ميان  اندر   نه  لوقخْمَ  ةواسط
 

 است   داور  گفتِ  ،نيست  او  ز  دعا  آن 

 خداست   از  جابتاِ   آن  و  دعا  آن

  جان   و  جسم  كردن  لابه  زآن   خبربى
 

 (2219 - 2221/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 ثناي ما در حقيقت ترك ثناست؛ چراكه ما از طريق ثنا داريم هستيِ خود را اثبات مي كنيم:

 ثناست   تركِ   من  ز  گفتن  ثنا  اين 

 بود  نيست  ببايد  او  هستِ  پيشِ

                      بگداختي   و ا  زا   ، كور  نبودي  گر
 

 خطاست   هستي  و  هستي  دليلِ  كين 

 كبود  و  كور   ؟ او  پيش   هستي  چيست

 ناختيبشْ   را   خورشيد  گرميِ
 

 (517 - 519/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 شود كه دعا مستجاب نشود:گناه سبب مي 

                   حرام   آن   بوى  و  خسبىهمى   تو

               شودمى  زشتت  نفاسِاَ  همرهِ

 سبزفام  آسمان  بر  زند مى 

 رود مى  گردون  بوگيرانِ   به  تا
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                        آز   بوى  و  حرص  بوى  و  كبر  بوى

                  ام خورده   كى   من :»سوگند  خورى   گر

    كند  ازى غمّ  سوگند  مِدَ  آن

                   آن   بوى  از  شود  رد  دعاها  بس

               دعا   آن  جواب  آيد   «اخْسَؤ»إ
 

 پياز  چون   بيايد  گفتن  سخن  در

 «، امكرده  تقوى  سير  و  پياز   از

 زند   بر   همنشينان  دماغ  بر

 زبان   در   نمايدمى   كژ  دل  آن

 غا دَ  هر   جزاى   باشد  رد  چوبِ
 

 (164 - 170/ 3، د مثنوی)

 ***** 

به زيان شخص دعاكننده  از دعاها  او آسيب مياند و چنانبسياري  به  خداوند    رسانند.چه مستجاب شوند، 

 كند:چنين دعاهايي را مستجاب نمي

بُ مار  مارگيرى  از  رد                      دزدكى 

مار              زخم  از  مارگير  آن  وارهيد 

ديد بشْ  ،مارگيرش   ناختش             پس 

مى  دعا  او             در  از  جانم   خواستى 

ك را  حق  شد            آشكر  مردود  دعا    ن 

ك دعاها  زيآبس  هلاك ن  و  است                      ان 
 

مىابْ   زَ  غنيمت  را  آن   شمردلهى 

كُ دزدِ مار  آن  زار   شت  زار  را   او 

مارِ :»گفت جان  پرداختش   از   من 

بيابم او   ،كش  از  بستانم   مار 

پنداشتم   زيان  شدومن  سود   «.آن 

كَ مى رَوز  پاكنشْم  يزدان   نود 
 

 (135 - 140/ 2، د مثنوی)

 ***** 

خواهد او را در درگاهِ خود  كند؛ چون كه او را دوست دارد و مي دعاي بنده را مستجاب نمي گاهي خدا  

 نگاه دارد:

مُ بسا  دعا             لِ خْاى  در  نالد  كه   ص 

سقفِ اين  بالاى  رود   رين             بَ  تا 

زار              نالند  خدا  با  ملايك   پس 

رَ  دودِوَتا  سما  د  بر   خلوصش 

مِ از  مَجْبوى   ينبِنِذْمُالْ  ينُنِأر 

مُ دعا  جيبِكاى   ! جارتَسْمُوى    ،هر 
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تَؤم  ةبند مىرُّضَمن   كند               ع 

مى را  بيگانگان  عطا   دهى               تو 

ن كه  بفرمايد  ا حق  خوارىِّه   اوست               ز 

آوَ من             دَرْحاجت  سوى  غفلت  ز   ش 

برآرَ حاجتشگر  وا  ،م   رود             او 

مى گر جانچه  به  مُ  ،نالد                !جارتَسْيا 

همى آوازِ   خوش  مرا           او       آيد 

ماجرا             و در  و  لابه  اندر   آنكه 

ممُ  بى بَؤرادى  و  نيك  از                       د منان 
 

نمى  ب  او  مُه  داند  تو   دنَتَسْجز 

مُ هر  آرزو  دارد  تو   .ىهِتَشْاز 

يارىِّ   يرِأخت   عينِ  اوست   عطا 

مُ كشيدش  من وكَآن  كوى  در   شان 

مُ بازيچه  آن  در  شودرَ غْتَسْهم   ق 

 ! بزار   ،گو   ،خسته  سينهْ  ،شكستهدل

رازِو آن  و  گفتن  خدايا   او   آن 

مرا   مى نوعى  هر  به   ...  فريباند 

مى  يقين  بهرِتو  كه  بُ  دان   د وَاين 
 

 (4417 - 4237/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 ، دست يافت: از راهي غيرعادي ي خويش،هانيازها و حاجت طريق دعا مي توان به از 

مُ  بناليدىّگر   شدى فِغْتَسْو   ر 

نيست              دست  در  هم  استغفار  ليك 

شومىِ   زشتىِ و   ود             حُجُ  اعمال 

             دل به سختى همچو روى سنگ گشت

كو شعيبى  او    ؟چون  تا   دعا               ازكه 

اعتقادِ و  نياز  خليل               از   آن 

دريوز  به  رسول             قِوقَمُ  ةيا  از   س 
 

كَ  نورِ  از  شدى رَرفته  ظاهر   م 

نُ  ذوقِ نيست  قلِتوبه  سرمست   هر 

بود بسته  او  دل  بر  توبه   راه 

كَ بهر  را  آن  توبه  شكافد   ؟شتچون 

را  كوه  سازد  خاك  كشتن   بهر 

امرِ ممكن  مُ  بِعْصَ  گشت   حيلتَسو 

مَ اصول سنگلاخى  با  شد   زرعى 
 

 (1642 - 1648/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 است: هاغم   دل از شدن آزا و  هااز آلودگي  پالايش شدن باطن نظيرِ دعا يكي از سودهاي بي 
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                        رسيد   پاكى  چون  ،است  پاك  حق  ذكر

               ضدها   از   ضدها  گريزدمى

              دهان   اندر  پاك  نام   آيد  در   چون
 

 پليد   آيد  برون  ،بندد  بر  رخت 

 ضيا  افروزد  بر  چون  ،گريزد  شب

 هان اندُ  نه   و   دمانَ  پليدى  نه
 

 (186 - 188/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 كند: دهد و او را شادمان مي دعا دل انسان را از اندوه نجات مي 

                      ضيابى   د مانَ  كه  دل   آن  ةخان

                        جهود   جانِ  چون  است  تاريك  و  تنگ

                   آفتاب   تابِ  تافت   دل  آن  در   نه

                     را و  ت  مر  دل   چنين  از   ترخوش   گور

                        ! شنگ  و  شوخ   اى  ، زاد  زنده  و   اى زنده 

                   ماسَ  خورشيدِ  و  وقتىّ  يوسفِ

                        شد  پخته  ماهى  نِطْبَ  در  يونست

                       نون   نِطْبَ  ،ح بِّسَمُ  او   نبودى   گر

                       ستبجَ  ماهى   تنِ   از   تسبيح   به   او

                        جان  تسبيحِ  آن  شد  فراموشت  گر

                    است   لهىلّأ  ، را  اللَّه  ديد   كه   هر

                        روح   و  ماهىّ  تن  و  درياست  جهان  اين

                    رهيد   ماهى  از  ،باشد  ح بِّسَمُ  گر
 

 ،كبريا  آفتابِ   شعاعِ  از  

 وَدود  سلطانِ   ذوقِ  از  بينوا

 باب  فتحِ  نه  و  عرصه  گشادِ  نه

 ! آ  برتر  خود  دلِ   گورِ  از  آخر

 ؟ تنگ  گورِ  زين  راو  ت  گيردنمى  مدَ

 ! نما  رو  و  آ   بر  زندان   و  هْ چَ  زين 

 د بُ  تسبيح   از  نيست  را  شصَلَخْمَ

 ونثُعَبْيَ  تا   دىبُ  زندانش  و  حبس

 لسَْت  أَ  روزِ   آيتِ  ؟تسبيح   چيست

 ! ماهيان  هاى   تسبيح   اين  بشنو

 است   ماهى  آن  ،را  بحر  آن  ديد  كه  هر

 صبَوح  نورِ   از  مَحْجُوب  يونسِ

 ناپديد   و  گشت  مضْهَ  وى  در  ورنه
 

 (3129 - 3141/ 2، د مثنوی)

 ***** 

هاي اين كه خداوند كسي را به حال خودش واگذاشته است و كاري به كار او ندارد، اين است  نشانه يكي از  

 گيرد:كه ذوق دعا و عبادت را از او مي
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                       شعيب   عهدِ   در  گفتمى   يكى  آن

                  ها   رمجُ  و   گناه  من  از  ديد  چند

                        شعيب  گوشِ   در  گفت  تعالى  حق

»بگفتى  كه                         گناه   من  كردم  چند: 

                       ! فيه سَ  اى  ،لوبقْمَ  و  گويىّ مى   عكس

                        خبربى   تو   و   گيرم  چندت   چند

                        ! سياه   ديگ  اى  ، توت  بر   تو  زنگ 

     زنگارها   بر  زنگار  دلت  بر

                        وى نُ  ديگ  بر  دود  آن  زند  گر

                        شود   پيدا  ضد  به   چيزى  هر  كه  نآز

                       دود   ثيرِأ ت  پس  ، ديگ  شد   سيه  چون

                       بگفت   وي  با  هانكته   اين   شعيب  چون

                   آسمان   وحىِ   نيدبشْ  او  جان

»گفت                         او   گويدمى   من  دفعِ   ! برَ  يا: 

»گفت                  رازهاش   نگويم   ،ارمستّ: 

                       ورا   گيرممى   كه  آن  نشانِ  يك

                      آن   غير  و  زكات  از  و  نماز  وز

                        نى سَ  افعالِ   و  طاعات  كندمى

                       نه  نغز  معنى   و  است  نغز  طاعتش

                     ر بَ  طاعات  دهد   تا  ، بايد  ذوق

 ؟ نهال  گردد   كى  مغزبى   ةدان
  

 عيب   ستا  ديده  بسى   من   از   خدا  كه 

 .مرا  گيردنمى   يزدان  مرَكَ  وز

 ،غيب  راهِ   از  صيح فَ  او  جواب  در

 «، لهاِ  ممَ رْجُ  در   نگرفت   م رَكَ  وز

 ! تيه  رفتهبگْ  و  ره  كرده  رها  اى

 ؟ سر  به  تا  پا  اىمانده   سلاسل  در

 تباه   را  درونت  سيماى  كرد

 رارها اسْ  زَ  شد  كور  تا  ،شد  جمع

 وى جُ  باشد   ار   ،مايدبنْ  اثر  آن

 شود   رسوا  سيه  آن  سپيدى  بر

 «؟ ...زود  زود  بيند  كه  وى  بر  اين  از  بعد

 شكفت  گل   او   دل  در   جان  مِدَ  زآن

 «؟ نشان  كو   ، را  ما  رفت بگْ  اگر»  :گفت

 «.او   جويدمى   نشان  را  گرفتن  نآ

 ابتلاش   براى   از  رمز  يكى  جز

 دعا   و  صوم   از  دارد  طاعت  كه  آن

 جان   ذوق  ندارد  ه ذرّ  يك  ليك

 چاشنى   ندارد   ه ذرّ  يك   ليك

 نه   مغز  وى  در  و  بسيار  جوزها

 شجر  دانه   دهد   تا  ، بايد  مغز

 «. خيال  جز   نباشد  جانبى   صورت 
 

 (3364 - 3397/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 يابد:جاهل و رذيلتمند سعادت دعا كردن را نمي انسان 
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                    نيست  دور  جز  دعا  زين  جاهل  جان

                    بند  و  است  قفل  دلش  بر  و  دهان  بر

                     مال  و  كلْ مُ  صد  را  فرعون  مر  داد

                  سر  درد  او  نديد   عمرش  همه  در

                        جهان   اين  كِل مُ  جمله  را  او  داد
 

 نيست  دستور  گفتنش  برَ  يا  نكهآز 

 گزند  وقت  خدا  با  ننالد  تا

 جلال   و  زّعِ  وىِ عدَ  او  بكرد  تا

 ر هَبدگُ  آن  حق   سوى  ننالد  تا

 هان اندُ  و  رنج   و  درد  ندادش  حق
 

 (189 - 202/ 3، د مثنوی)

 ***** 

جسمي را از بين ببرد و سلامتي و شادماني را براي انسان به ارمغان  هاي تواند انواع بيماري دعاي خالصانه مي 

 بياورد:

اعيس  ةصومع               دل  اهلِ  خوانِ  ستي 

                  قلْخَ  اطراف   هر  ز  گشتندى  جمع

                صباح  عيسى   صومعة   آن   درِ  بر

               خويش   اوراد  از  گشتى  فارغ  چواو  

                نزار  ديدى   مبتلا  جوقى  جوق

                        خدا  از  !آفت   اصحابِ  اى »  :گفتى

               عنا  و  رنج بى   گرديد  روان  هين

               پاىبسته  اشتران  چون  جملگان

                            خان  سوى  هشادمان  و   دوان  خوش
 

 ! ل هِمَ  در  اين   ،مبتلا  اى  ، هان  و  هان 

 ق لْدَ  اهلِ  و  لُّشَ  و   نگلَ  و   ريرضَ  از

 ناح جُ  از  د رهانَ  اوشان  دم  به  تا

 كيش   خوب  آن   شدى  بيرون  چاشتگه

 انتظار   و  اميد  در  در  بر  ستهشِ

 روا   شد  تانجملگانْ  اين  حاجت

 «. خدا  كرامِ اِ  و   ارىّغفّ  سوى

 ، راى  به  ايشان  زانوى  گشايى   كه

 دوان   پا  شدندى   او  دعاى  از 
 

 (298 - 306/ 3، د مثنوی)


